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نفوذ پکن 
تا قلب آمریکای لاتین 

شــاید هیچ رئیس جمهور دیگری 
را ســراغ نداشــته باشــیم کــه مانند 
«دونالد ترامــپ» به صورتی مداوم به 
کشــوری دیگر (در اینجا کشــور چین 
حمله  این چنیــن  اســت)  منظورمان 
لفظــی کرده باشــد. ترامــپ در طول 
مبارزات انتخاباتــی اش بارها از تجاوز 
چین به ایــالات متحده آمریکا و اینکه 
این کشــور با کاهــش تصنعی ارزش 
پول خود در مقابل دلار آمریکا، ســبب 
مغلوب شدن آمریکا در جنگی تجاری 
شده است، ســخن گفت. از زمانی که 
ترامــپ انتخاب شــده، بارهــا از رهبر 
تایوان ســخن گفته و به سیاست های 
جنگ طلبانــه خــود به ســمت پکن 
ادامه داده اســت.  آنچه واقعیت ها و 
استراتژی های چین به ما نشان می دهد 
این اســت که هیچ کشوری به جز چین 
از این سیاســت های حمایت گرایانه و 
نخواهد  بهره  ترامپ  ضدجهانی شدن 
بــرد و فرصتی بســیار بــزرگ نصیب 
چینی ها برای تسلط بر تجارت جهانی 
ایجاد شــده اســت. چرا؟  چین تغییر 
کرده اســت. برندهــای غربی موجود 
به شدت کمیاب شده اند و شرکت های 
چینی اکنون تقریبا نقشی بی چون و چرا 
در رشد اقتصاد داخلی بازی می کنند. 
شــرکت های چندکســب و کاره چینی 
به خوبــی از شــرکت های آمریکایــی 
آموخته و شــرکت های فعال در حوزه 
فناوری بسیار نوآور بوده اند و بسیاری از 
جوانان چینی هم اکنون افتخار می کنند 
که نسخه های بومی شده آنها از گوگل، 
آمازون و فیس بوک به مراتب ســریع تر 
از نســخه  و درعین حــال پیچیده تــر 
اصلی آن اســت. به نظر می رسد گام 
بعدی در اســتراتژی چین بهره برداری 
از خلأ رهبــری به وجودآمده در زمینه 
تجارت جهانی، به دلیل عقب نشــینی 
احتمالی آمریکا به دنبال سیاست های 
حمایت گرایانــه ترامــپ، خواهد بود. 
از زمانــی که ترامپ از سیاســت های 
حمایت گرایانــه خــود و دیوارکشــی 
بین همســایگان جنوبی خود ســخن 
گفتــه، رئیس جمهور چین ســفرهای 
متعددی به کشــورهای آمریکای لاتین 
داشــته و آخرین ســفر در مــاه نوامبر 
صورت گرفــت. در چهار ســال اخیر 
این ســومین ســفر وی به کشورهای 
حوزه آمریکای لاتین اســت. استراتژی 
محــوری چینی ها، کســب منفعت از 
ترامپ درباره  نادرست  بیانیه به شدت 
مرگ پیمان بین کشــورهای آســیایی 
و اقیانوســیه (موســوم بــه ترانس- 
پاسیفیک) است. این پیمان تجاری که 
بین آمریکا و ۱۱ کشور دیگر منعقد شده 
است، هدفش کاهش موانع تعرفه ای 
برای تجارت و سرمایه گذاری و اعمال 
فشــار بــه اقتصادهــای بزرگ آســیا 
همانند ژاپن و ویتنــام برای بازترکردن 
اقتصاد خود و حرکت به ســمت بازار 
اســت. اکنون چین نســخه خــود را 
در این باره پیشــنهاد داده اســت که از 
یک طــرف رقیبی جدی بــرای ایالات 
متحده آمریکاســت و از طــرف دیگر 
به نفع رویکرد مرکانتلیســتی (مکتب 
استرالیا  سوداگری) دولت چین است. 
به عنــوان یکی از مهم ترین کشــورهای 
درگیــر در پیمــان ترانس - پاســیفیک 
اعلام کرده است که از نسخه جایگزین 
چین حمایت می کند و دیگر کشورهای 
آســیایی نیز بــه زودی زود این موضوع 
را اعــلام خواهنــد کــرد. در اجــلاس 
همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 
که در ماه نوامبر در پرو برگزار شد، جان 
کی، نخست وزیر نیوزیلند، این موضوع را 
به سادگی هرچه تمام تر بیان کرد: «پیمان 
ترانس پاســیفیک به طورکلی نشــان از 
رهبری بلامنازع ایــالات متحده آمریکا 
در منطقه آســیا دارد... ما واقعا دوست 
داریــم که آمریــکا در منطقــه حضور 
داشته باشــد...، اما در نهایت اگر آمریکا 
در منطقه حضور نداشــته باشــد، این 
توافق نامه از درجه اعتبار ساقط نخواهد 
شــد و این چین است که جاي آمریکا را 

پُر خواهد کرد».
منبع:خبرگزاری مهر

یـادداشت

فاشیست ها را تحقیر کنیم 
ســیاوش رزمند: گــروه ییدیش پانک «دانیل کان  انــد پینتد برد» اهل 
دیترویــت و ســاکن برلین ترانــه ای دارد با عنوان «پیوســتن به صف 
بــی کاران» که در اصل برگرفته از ترانه ای انقلابی در دوران جمهوری 
وایمار اســت که جمهوری ای پارلمانی بــود و صدالبته دموکراتیک 
که در تناقضی بنیادین با مشــت آهنین رایشــس ور (ارتش آلمان) و 
جوخه های دستِ راســتی امنیت شــکننده اش را در مقابل تظاهرات 
بی پایان و شــورش های کارگــری حفظ می کرد. بی کاری گســترده و 
تورم سرســام آور رأی دهندگان آلمانی را تا آنجایی از این دموکراسی 
خیانتــکار منزجر کرد که از صندوق های انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، 
هیتلــر که وقعی به ارزش های جامعــه آزاد نمی نهاد با اکثریت رأی 
و اقبال عمومی ســر بــرآورد. این واقعیتی ابلهانه اســت که خلاف 
جریان های چپ گرا در قرن بیستم (از انقلاب بلشویکی روسیه گرفته 
تا انقلاب ساندینیســتی نیکاراگوئه) که با قهــری انقلابی قدرت را به 
دست گرفتند، جریان های راســتِ افراطی کمابیش از درون صندوق 

رأی راه به قدرت بردند. 
دونالد ترامپ که اکنون در کاخ سفید پرچم ناسیونالیسم آمریکای 
ســفید را برافراشــته، شــاید با توجه به ذات کاســبکارانه اش چندان 
نژادپرســت به حساب نیاید، اما لشــکر فراموش شدگان سفیدپوستی 
که در تصور بهشــتی مملو از فرصت های شــغلی جدیــد و عاری از 
خارجی ها هســتند، در عمل مُهرِ آن جعبه پاندورایی را گشوده اند که 
شهروندان جمهوری نامحبوب وایمار در آخرین نفس هایش در سال 
۱۹۳۳. نتیجه اینکه ما به تکرار تاریخی رســیده ایم که از مشخصه آن 

خیزش ناسیونالیسم افراطی و پوپولیسمِ خارجی ستیز است. 
در کتاب بی نظیر «او بازگشــته است»، تیمور ورمش، هیتلر بازآمده 
را در سال ۲۰۱۴ به تصویر می کشد که در رویارویی با هولگر اپفل، رهبر 
حزب دموکرات ملی آلمان (دست ِ راستی ترین حزب آلمان و به نوعی 
وارث حزب نازی)، او را برای خیانت به نظام سیاســی آلمان سرزنش 
می کند و با طنزی تلخ  بیزاری خود را از زبونی و حاشیه نشــینی جریان 
ناسیونال سوسیالیســت (همان نــازی) اعلام مــی دارد. در این کتاب 
هیتلر که بازآمده به دوران معاصر از رســانه (شــبکه های تلویزیونی، 
شــبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، ســینما و...) برای ارسال پیامش 
اســتفاده می کند، مردم سرخورده از سیاست بازی های حاکمان قدرت 
را به ســوی خود فرامی خواند. آیا هیتلرِ ورمــش همان دونالد ترامپِ 

دوست داشتنی شبکه های تلویزیونی یا توییتر نیست؟ 
در ایــن شــرایط اســت که از اســلاوی ژیــژک باید پرســید که آیا 
مشــت کوبیدن به صورت «ریچارد اسپنسر»، افراط گرای شبه فاشیست 
که با ســلام نازی در ســخنرانی، ترامپ را تقدیر کرد، از لحاظ اخلاقی 
عملی اســت پســندیده یا خیر؟ خب، این بار پاسخ او با انتظار همگان 
فرق دارد. ژیژک می گوید: «نه! حتی اگر به خشــونت احتیاجی باشد، 
من مدل گاندی را ترجیح می دهم که نوعی خشونتِ مثبت است. من 
معتقدم مســئله هیتلر این بود که او به اندازه کافی خشن یا سنگدل 
نبــود، درصورتی که گاندی بارها خشــن تر از هیتلر عمل کرده اســت. 
خشــونت هیتلر یک خشــونت واکنش گراست و درســت است که او  
میلیون ها نفر را به کام مرگ فرســتاد، اما تمام تلاشش این بود که به 
بیان ساده سیستم را (رایش نازی) آن گونه که بود حفظ کند، در صورتی 
که گاندی به دنبال به زیرکشیدن قدرت بریتانیا بود. این خشونت گاندی 
جنبه ای سمبولیک دارد: تظاهرات صلح آمیز، اعتصابات سراسری و از 

این دست تحرکات اجتماعی».*
حقیقــت در همین اســت، باید امثــال «ریچارد اسپنســر» و دیگر 
گانگســترهای کت وشلوار پوش دستِ راســتی را کتمان کرد و به آنها 
توجهی نشــان نداد. این نکته می تواند سرمشــقی برای جریان هایی 
همچون جنبش ۹۹ درصدي ها باشــد، اما پیش از هر راه حلی باید به 
این باور رســید که «هیچ چیز ترسناکی در فاشیســم وجود ندارد»، در 

نتیجه نباید از ترامپ، ماری لوپن، نایجل فراژ یا رونالد گلازر ترسید. 
شانتاژ های رســانه ای، افسانه پردازی های قومی یا نژادی و احتمالا 
نفرت پراکنی های خیابانی شــاهرگ جریان های دستِ راســتی است. 
می تــوان البته مانند «آلدو رین» - (یا آپاچی) با بازی بِرد پیت در فیلم 
«حرامزاده های لعنتی» کوئنتین تارانتینو- با له و لورده کردن نازی ها آنها 
را به زیر خاک کشاند، اما آنچه امروز به چشم می آید این است که باید 
راه حلی دیگر جست، چون اینان بقایای نازی ها هستند که از زیرِ خاک 
بیــرون آمده و با تغییر در رخت و لباس  به پارلمان های اروپایی و کاخ 

سفید وارد شده اند! 
تنها ۲۵ سال از برچیدن دیوار برلین گذشته و جهان در انتظار ریزش 
دیوار نیکوزیا متعاقب مذاکرات صلح قبرس است که «دونالد ترامپ» 
کســی که در بهترین حالت تنها می تواند نقش پرزیدنت آمریکا را در 
یک فیلم بازی کند دســتور می دهد که دیواری حائــل میان آمریکا و 
مکزیک بنا شــود. در این زمان اســت که همگان می توانیم با تعجب 
به تلویزیون خیره شــویم و ناباورانه با خود بگوییم: «ببین چه کســی 
بازگشته اســت!؟ آدولف کوچک خودمان». هیتلر امروز بازتولید شده 
اســت: برای همین اســت که خیرت ویلدرس، فرائوکه پتری، نوربرت 
هوفر و نیک گریفین لازم نمی بینند که صلیب شکسته را بر پیشانی خود 

به منظور شناخته شدن به عنوان فاشیست حک کنند. 
هیچ گاه پس از جنگ جهانی دوم، تاریخ معاصر تا این حد به دهه 
۳۰ میلادی شــبیه نبوده است. تنش های سیاسی، درهم ریختگی های 
مرزی و تنفرهای مذهبی همانند آن دوران در اوج است و راست های 
افراطی یکی پس از دیگری در گوشه وکنار جهان سر برمی آورند بحران 
اقتصادی بــا دولت های وایمارگونه  درمانــده از چانه زنی های احزاب 
میانه و بی پایگاه فضای لازم برای رشد جریان های عوام گرا با عقبه های 
نژادپرستانه و خارجی ستیز را فراهم آورده است. در چنین شرایطی که 
دونالد ترامپ و مایک پنس یا رفقای اروپایی شان، رؤسای هیئت عامل 
شرکت های چندملیتی، دلال های نفتی، پول شویان بهشت های مالیاتی 
و صاحبان صنایع سنگین را بر صندلی قدرت می نشانند و توریست های 
چینی بی خبر از دنیا بــا دروازه براندنبورگ عکس یادگاری می گیرند و 
طرفداران آقای ترامپ به سبکِ نازی ها درود می فرستند، باید به سیل 
معترضان نژادپرستی، نفرت مذهبی و بی کاری پیوست و از میان خشم 
فاشیســت ها به سوی جهانی که مرز ها، انســان ها را در آن از هم جدا 

نمی کنند قدم برداشت. 
*مصاحبه اسلاوی ژیژک با «کوارتز» 
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عبدالرحمــن فتح الهی: ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ آغاز خانه تکانی سیاســی - حزبی 
برای آلمانی ها بود، «زیگمار گابریل»، وزیر اقتصاد، با حکم «یوآخیم گاوک»، 
رئیس جمهور آلمان، وزیر خارجه این کشــور شد و «فرانک والتر اشتاین مایر» 
هم زمــان با گزینش گابریــل، حکم کناره گیــری خود از مقــام وزارت را از 
رئیس جمهــوری دریافت کرد و از آ ن طــرف هم قرعه وزارت اقتصاد به نام 

«بریگیته تسیپریس» که مسئول امور پارلمانی وزارت اقتصاد بود، افتاد. 
اما دلیــل این جابه جایی را باید در توافق احزاب تشــکیل دهنده ائتلاف 
دولتــی (دموکرات مســیحی ، سوســیال دموکرات و سوسیال مســیحی) بر 
ســر انتخاب اشــتاین مایر به عنوان رئیس جمهور آینده آلمــان دید چراکه 
گاوک مایــل نیســت برای دور دوم ریاســت جمهوری به دلیــل آنچه خود 
ناتوانی جســمی اعلام کرده، شــرکت کند و در جلســه روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ 
مجمع فدرال آلمان، این اشــتان مایر اســت که به احتمال فراوان بر کرسی 

ریاست جمهوری این کشور تکیه می زند. 
امــا داســتان ایــن خانه تکانی های آلمانی بــه اینجا ختم نمی شــود و 
مهم ترین پست سیاسی این کشــور هم، در انتخابات ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ باید 
صدراعظم جدیدش را بشناسد؛ انتخاباتی که یک سرش را «آنگلا مرکل»ی 
گرفته که در جایگاه ریاســت حزب دموکرات مســیحی، سودای ریاست را 
برای بار چهارم دارد و ســر دیگــرش را هم رقیب او، «مارتین شــولتس»، 
رئیــس پارلمان اتحادیه اروپا و رئیس حزب سوســیال دموکرات؛ حال باید 
منتظر ماند و دید آلمان در پس این همه تغییر، آبســتن چه تحولاتی برای 

خود، اتحادیه اروپا و دنیا خواهد بود؟ 
ساکن جدید قصر شلوس بلویو

ســاعت ۱۰:۴۵دقیقه صبح جمعه گذشــته ۲۷ ژانویــه به وقت محلی 
آلمان دوران جدید سیاســی برای اشــتاین مایر آغاز شــد و با توافق سه ماه 
قبــل احزاب ائتلافی دولــت در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶، اکنون با خیال آســوده به 
فکر انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۱۷ و رفتن به قصر «شــلوس بلویو» اســت. 
اعلام حمایت دو حزب دموکرات مســیحی و سوسیال مســیحی از نامزدی 
فرانــک  والتر اشــتاین مایر برای پســت ریاســت جمهوری آلمــان راه قصر 
شلوس بلویو را برای رسیدن او هموار کرده است، چراکه این احزاب متحد 
مسیحی از اشــتاین مایر، گزینه مورد حمایت سوســیال دموکرات ها در ابتدا 
چندان دل خوشی نداشــتند و همین امر آغاز چندین هفته تنش و درگیری 

سیاسی-جناحی و حزبی را برای آلمان در پی داشت. 
«نوربرت لامرت» از حزب دموکرات مســیحی، فرانک والتر اشــتاین مایر 
از حزب سوســیال دموکرات و حتی زمزمه های حضور «ولفگانگ شویبله»، 
وزیر دارایی آلمان، در جایگاه نامزد احزاب متحد مسیحی، به عنوان مهره ها، 
بازی کســب قدرت برای احزاب ائتلافی دولت که مثلث قدرت را در آلمان 
تشــکیل می دهند کاملا جدی کرد و تا جایی ایــن جدیت پیش رفت که به 
نظر نمی رســید راه حل مشــترکی از طرف اتحادیه احزاب متحد مسیحی و 
حزب سوسیال دموکرات برای این مســئله وجود داشته باشد؛ اما سرانجام 

آنگلا مرکل، هورســت زیهوفر و زیگمار گابریل، رؤســای این سه حزب قبل 
از پایان ســال میلادی گذشــته (۲۰۱۶) بر ســر اشــتاین مایر به عنوان نامزد 

ریاست جمهوری آینده آلمان به توافق رسیدند. 
در پی این توافق ســه ماه پیش علاوه بر این ســه حــزب اصلی که اکثر 
کرســی های پارلمانی را در اختیار دارند، حزب ســبزها و حــزب لیبرال نیز 
درمجموع از نامزدی اشتاین مایر اعلام حمایت کردند و در موازات این نکته، 
محبوبیت و جایگاه اشــتاین مایر در میان مردم را هم نباید از نظر دور داشت 
و با این وضعیت انتخاب او به عنوان جانشــین گاوک در نخستین رأی گیری 
مجمع فدرال قطعی به نظر می رسد؛ مجمع فدرالی که نیمی از اعضایش 
را نمایندگان پارلمان (بوندس تاگ) تشکیل می دهند و نیمی دیگر از اعضای 
آن، نمایندگان پارلمان های ایالتی و فراکســیون های احزاب در پارلمان های 
ایالتــی می توانند در چارچوب ســهمیه خود، به جــای نمایندگان مجلس 
ایالتی، اشخاص دیگری را به مجمع فدرال بفرستند که این امر نشان از تأثیر 
ائتلاف دولت بر مجمع دارد. هرچند حمایت از نامزدی اشتاین مایر در میان 
نزدیکان مرکل و اعضای ارشد حزب سوسیال مسیحی بایرن مخالفانی دارد 
و ایــن تصمیم را با اکراه پذیرفته اند، اما نمی تواند مشــکل چندان جدی ای 
برایش ایجاد کند و با توجه به تجربه اشــتاین مایر در مذاکرات صلح یمن و 
ســوریه، برجام، پرونده اوکراین و سایر مسائل مطرح در عرصه بین المللی، 
احساس می شــود او به عنوان رئیس جمهوری آلمان از سوی مجلس تأیید 
می شــود، چراکه تجربه او در این مدت بســیار مفید ارزیابی شــده و از این 
جهت با ورودش به مقام ریاست جمهوری این کشور رایزنی های گسترده ای 
در سطوح عالی بین المللی شکل خواهد داد و از این منظر تعریف جدیدی 
از نقش ریاســت جمهوری در آلمان نمایان خواهد کرد و در نهایت از فوریه 

۲۰۱۷ اشتاین مایر را باید ساکن جدید قصر شلوس بلویو دانست. 
چهارمین حضور

متحمل شــدن شکســت ســخت انتخابات ایالتی در ماه های گذشته و 
ازدســت دادن ۹ کرسی در انتخابات برلین برای حزب دموکرات مسیحی که 
رهبری اش در دســت مرکل است، سبب شــده تا او به پایین ترین محبوبیت 
در پنج ســال اخیر آلمان برســد؛ اما با همه این نــکات، مرکل خود را برای 
بار چهــارم آماده تصدی صدراعظمی آلمان کرده اســت. اکنون ســؤالی 
که پیش می آید این اســت چرا بــا کاهش محبوبیتی که مــرکل پیدا کرده 
باز خواســتار حضور اســت و ادامه راه در مســیر صدراعظمی آلمان را در 
ســر دارد؟ اما پاسخ این ســؤال را می توان در چند نکته خلاصه کرد؛ از یک 
طرف، باوجود اینکه میزان مقبولیت مردمی مرکل به پایین ترین حد رســیده 
اســت اما همچنان میزان محبوبیتش به مراتب از رهبران کشورهایی مانند 
فرانســه، ایتالیا و ســایر دولت های قاره سبز بالاتر اســت؛ از طرف دیگر، با 
توجه به رشد اقتصادی و تجاری آلمان در زمان مرکل صحبت از اقتصادی 
می کنیم کــه بدون تردید به یکی از بزرگ ترین قطب های اقتصادی و امنیتی 
جهان بدل شده اســت. تراز تجاری این کشور در ســال های گذشته چیزی 

حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰  میلیارد برآورد شده که همین موضوع امتیاز بزرگی برای 
مرکل محسوب می شود و نشان می دهد که آلمان در محور صادرات بسیار 

قدرتمند ظاهر شده است. 
افــزون بر این نکات، سیاســت های نســبتا مثبــت و صلح طلبانه مرکل 
درخصــوص پناه جویان، مواضــع معتدلش در قبال اســلام و پذیرش دین 
اســلام در خاســتگاه گفتمــان فکری– سیاســی او، احتمال عــدم حضور 
والتر اشــتاین مایر (یکــی از رقباي اصلــی مرکل) به ســبب حضورش در 
پســت ریاست جمهوری و...، ســبب شــده که مرکل برای بار چهارم نامزد 
صدراعظمی آلمان شــود که اگر بتواند رأی کافی را در پارلمان این کشــور 
بیاورد، به مدت ۱۱ ســال صدراعظمی و ۱۶ ســال رهبــری حزب دموکرات 
مســیحی را در دست خواهد داشــت که به نوعی رکورد «هلموت کوهل» 
را شکســته است.  اما ســوی دیگر ماجرا هم به مارتین شولتسی رسید که 
در غیاب اشــتاین مایر و اســتعفای زیگمار گابریل اکنــون، هم رئیس حزب 
سوســیال دموکرات و هــم رقیب مــرکل برای تصدی پســت صدراعظمی 
در آلمان شــود؛ هرچند که شــولتس وضعیت بهتری نسبت به گابریل در 
انتخابات دارد، اما توان و پتانسیل اشتاین مایر را هم ندارد، ازهمین رو کسانی 
چون «ماتیاس میرش»، سخنگوی پارلمانی حزب سوسیال دموکرات، اعتقاد 
دارند حزبشــان باید به عنوان یک حزب یکپارچه و متحد پا به گستره کارزار 
انتخاباتی ۲۴ ســپتامبر ۲۰۱۷ بگذارد تا توان مقابله با مرکل را بیابد؛ مرکلی 
کــه رکورددار مازاد مالیــات، امنیت پایدار، تجارت و حتی سیاســت مدون 
درخصــوص پناه جویان اســت که می تواند وجهــه صدراعظم فعلی را در 

انتخابات ۲۰۱۷ افزایش داده یا حداقل تثبیت کند. 
امــا نهایتا در تحلیلی کلی باید گفــت که در صورت روی کارآمدن مجدد 
مــرکل و انتخاب اشــتاین مایر به عنوان رئیس جمهوری آلمان، شــاهد مدل 
جدیدی از تقســیم وظایف در ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور خواهیم 
بــود. مرکل توانســته رابطه خوبی با غربی هایی که معتقد به اروپا هســتند 
برقرار کند که این امر می تواند تکمیل کننده سیاســت های اشــتاین مایر باشد 
و از ایــن جهت مرکل را می توان قطب ارتباط بــا جریان ترانس - آتلانتیک 
و کشــورهای اروپایی معرفــی کرد. بنابرایــن در مقابل هم اشــتاین مایر را 
می توان برقرار کننده ارتباط در محورهایی مانند اوراســیا، خاورمیانه و سایر 
جغرافیاهای دیگر دانســت که قرارگرفتن این دو در کنــار یکدیگر می تواند 
مسئولیت پذیری و بار وظایف آلمان را افزایش دهد. از این جهت باید اذعان 
کرد با توجه به احتمال پررنگ تشکیل شدن دولت ائتلافی که مرکب از حزب 
دموکرات مســیحی به رهبری مرکل و اشتاین مایر از حزب سوسیال دموکرات 
تشــکیل خواهد شــد، احساس می شــود که یک تقســیم وظایفی میان دو 
حــزب و رهبران آنها صورت بگیرد و به واســطه گذر از ایــن مهم، آلمان را 
می توان یکی از وزنه های  اســتراتژیک جهانی در سال های آینده قلمداد کرد 
که رهبری سیاســی، اقتصادی و حتی امنیتی اروپا و سایر نقاط دیگر بعد از 

خانه تکانی های سیاسی ۲۰۱۷ به دست این کشور خواهد افتاد. 

نگاهی به تغییرات اخیر  و جدی شدن رقابت های انتخاباتی در  آلمان

خانه تکانی سیاسی 

فیلم «فرار از نیویورک»، ســاخته کارگردان آمریکایی 
جان کارپنتر، زمان اکران خود در سال ۱۹۸۱ بسیار تأثیرگذار 
واقع شد. داستان فیلم از این قرار بود که جزیره منهتن به 
زندانــی بزرگ و روباز تبدیل شــده و دیوارهایی به ارتفاع 
۱۵متر با رعایت شــدیدترین تدابیر امنیتــی اطراف آن را 
احاطه کرده است. تلاش انســان های محصور در داخل 
جزیره برای بقا باعث رعب و وحشــت در مخاطبان شده 
بود. زندان های روباز آینده دهشتناک و خشنی را پیش روی 
مردم آن ســال ها متجسم کرده بود و تصور می شد چنین 
زندان هایــی فقط در فیلم های وحشــتناکی مثل «فرار از 
نیویورک» دیده شــود، اما بعد از ۳۵ ســال از اکران فیلم 
کارپنتر، دیوارهای بلند به جزئی از زندگی مردمان سراسر 
این کــره خاکی تبدیل شــده و مردم بیش از ۶۵ کشــور 
دنیا را از همدیگر جــدا کرده اند. تفاوت مهم دیگری بین 
دیوارهای تخیلی فیلم کارپنتر و دیوارهای واقعی ســال 
۲۰۱۷ وجــود دارد: مردم قــرن ۲۱ به جای مجرمان مردم 
بی گناه را پشــت این دیوارها محصور می کنند. دیوارهای 
ســال ۲۰۱۷ تبدیل به موانع بزرگی شده اند که هدفی جز 
پنهان کردن زشتی و پلیدی دنیای بیرون ندارند.  دیوارهای 
بلندی در مرز آمریکا و مکزیک و هندوســتان و بنگلادش 
کشــیده شده اســت. فلســطینی ها در کرانه غربی و غزه 

پشــت دیوارهای بلند محصور شــده اند و  هــزاران آواره 
در اروپا نیز در شــرایطی مشابه به ســر می برند. در غرب 
ساهارا، الجزایر و مراکش نیز بیابان های وسیع از همدیگر 
جدا شــده اند. البته، تلاش کشــورها بــرای حفظ امنیت 
خود امری طبیعی اســت، اما چنین تدابیری هرگز نتیجه 
نخواهد داد. دیوارهای بلند عصر ما مانع گســترش فقر، 
گرســنگی، افراطی گری، خشــونت، جنگ و آوارگی نشده 
اســت. انســان های تنها و ناامید در پشــت ایــن دیوارها 
احساس تنهایی بیشــتری می کنند. تنفر و خشکی روحی 
که در نتیجه چنین شــرایطی شکل می گیرد، نسل بعدی 
را خشــن تر و افراطی تر می کند به نحوی که آنها برای حل 

مشکلات خود به خشونت متوسل می شوند. 
۷۰ ســال اســت که دنیا با اردوگاه آوارگان فلسطینی 
زندگــی کــرده اســت. در صورتی که این مشــکل با یک 
جابه جایی ســاده جمعیتی حل شــدني بود، اما منجر به 
جنگ بین اعراب و اسرائیل شد. تاکنون این مناقشه باعث 
سه جنگ بزرگ و شکل گیری خیلی از ایدئولوژی هایی شده 
که عامل کشت وکشتار و خون ریزی در منطقه خاورمیانه 
شده است. درحال حاضر ســه گروه از فلسطینیان ساکن 
این اردوگاه هســتند. ســازمان آزادی فلسطین، حماس، 
جهاد اسلامی، گردان های شهدای الاقصی، جبهه مردمی 
آزادسازی فلســطین و خیلی از گروه های دیگر در همین 
اردوگاه ها رشــد و نمو پیدا کردنــد. اردوگاه آوارگان که با 

تدابیر شدید امنیتی محاصره شــده، تنها باعث خشونت 
بیشتر شده اســت. افرادی که در ورای دیوارهای عصر ما 
قــرار دارند اغلب درک نادرســتی از امنیت دارند، چراکه 
حتی بلندتریــن دیوارها نیز نمی توانند مانع شــکل گیری 
یک ایدئولوژی خاص شــوند. انســان هایی که در پشــت 
این دیوارها تحقیر و مطرود می شــوند خیلی راحت تر به 
ســمت افراطی گری سوق داده می شــوند. بنابراین، برای 
مبارزه با افراطی گری لازم اســت به جای ایجاد دیوارهای 
جدید، با تفکر افراطی گری مبارزه کرد. مهاجران، خطرات  
هزاران کیلومتر ســفر در دریاهای آزاد را به امید رسیدن 
بــه امنیت به جان می خرنــد و به همراه خانــواده تمام 
تلاش خود را می کنند که با قایق های فکسنی به سواحل 
اروپا برســند. دیوارها هرگز نمی تواننــد جلو این ناامیدی 
کشــنده را بگیرند و تنها راه مبارزه با مشــکلاتی که مردم 
را از خانه و کاشانه شــان آواره می کننــد دانش و آگاهی 
اســت. درحالی که درصد خیلی زیادی از ســاکنان زمین 
گرسنه هستند و جان خود را به خاطر سوءتغذیه از دست 
می دهند، دیگران نباید منابع خود را اتلاف کنند. کره خاکی 
ما به اندازه کافی غنی است که بتواند جوابگوی نیازهای 
هفت میلیارد انســان باشد. وظیفه انسان های باوجدان و 
خالص این اســت که این منابع را عادلانه و درســت بین 
همه تقســیم کنند. فقر، گرسنگی، فلاکت و خشونت درد 
مشترک همه بشریت اســت و برای مبارزه با آن انسان ها 

ناگزیرنــد از خودآگاه جمعی کمــک بگیرند. تلاش برای 
محصورکردن این مشــکلات در حصارهای دیواری عصر 
مــا چیــزی بیــش از نادیده گرفتن حقیقــت و کتمان آن 
نیست. علاوه براین، از آنجایی که خودآگاه جمعی انسان ها 
ازبین رفته است، شیطان هرروز قوی تر می شود.  هم اکنون 
بیش از ۶۶  میلیون انســان از ســرزمین آباواجدادی خود 
آواره شده اند که اکثر آنها نیز زنان بی گناه، کودکان و افراد 
مسن هســتند. این افراد بی گناه چشــم انتظار همیاری و 
کمک ما هســتند تا مرهمی بر ناامیدی آنها باشد. بحران 
پناه جویان مســئله ای نیست که جامعه انسانی بتواند آن 
را نادیده بگیرد یا پشــت دیوارهای بلند آن را پنهان کند. 
بســیج امکانات، فوری ترین اقدامی است که ما انسان ها 

می توانیم در این شرایط بحرانی انجام دهیم. 
جامعه بشــریت بیش از ســه قرن با ننگ برده داری 
مدارا کــرد. آمریکای جنوبی، آفریقا، اســترالیا و آســیای 
جنوب شرقی همگی مورد استثمار قدرت های استعماری 
قرار گرفتند و اســتبداد به قرن بیستم هم کشیده شد. در 
چند دهــه، دو جنگ جهانــی اتفاق افتــاد و حدود ۲۰۰  
میلیون نفر قتل عام شدند. امروز آلمان ها به خاطر عملکرد 
حزب نازی، انگلیسی ها به دلیل حاکمان استثمارگر خود، 
آمریکایی ها به خاطر قتل عام سرخ پوســتان، اسپانیایی ها 
به خاطــر نابودی تمدن اینکا و مایــا در ازای چند کامیون 
طلا و روس ها به خاطر رهبران کمونیست خود شرمسارند. 
آیندگان نیز به خاطر کشــتار مردم بی گناه پشت دیوارهای 

محصور با شرمساری از ما یاد خواهند کرد. 
ترجمه: علی کوشکی
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